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اگر لازم بود حتی به فرماندهان مافوق خودش هم تذکر می داد و هرگز از بیان 
حقایق بیم نداشت.

دوستانش می گفتند در کردستان عده ای از رزمندگان خدمتشان به اتمام رسید. 
فرماندة آنها گفته بود که قبل از بازگشــت اورکت و چکمه هایتان را تحویل بدهید. 
خبر به گوش ابوالفضل رسید و با عجله خود را به محل رساند و در مورد این دستور 
توضیح خواست. فردی که دستور بازپس گیری البسه رزمندگان را داده بود از دوستان 
صمیمی او بود. ابوالفضل با ناراحتی گفته بود: »به چه مجوزی در این هوای سرد این 

بچه روستایی ها را خلع لباس می کنی؟«
 این موضع گیری او موجب لغو دســتور قبلی گردید و پوشــاک رزمندگان به 
آنها بازگردانده شــد. بعد از این قضیه ما متعجبانه می دیدیم در مورد رفت وآمد به 
منزل آن دوســت تعلل می کند! گاهی ما را به آن جا می برد؛ ولی خودش نمی آمد! 
بعد از شــهادت ابوالفضل آن دوست خانوادگی به منزل ما آمد و ساعت ها بر فقدان 
شهید گریست. می گفت: »ابوالفضل را دیر شناختم کاش زودتر با روحیات و شخصیت 

او آشنا می شدم و درس های بیشتری از او می گرفتم.« 
*خاطره ای از شهید ابوالفضل رفیعی سیج                     
*راوی: فاطمه دهقانی فیروزآبادی، همسر شهید

تذکر به فرمانده
مریم عرفانیان

یک شهید، یک خاطره

صفحه ۷
دو شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۲ ربیع الاول ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۳۹۷

ردایم را گرفت و کشــید. نگاهش کردم. دخترک آزرده بود و آشفته. چهره ام را 
در هم کشیدم: 

»چه می خواهی بچه؟«
 گفت: »آب، آب می خواهم.« 

ردایم را از میان انگشتانش کشیدم: »آب نمی دهم برو.« 
دستش را به اندازه ی قدحی کوچک نشانم داد: »اندکی، زیاد نمی خواهم.« 

داد زدم: »مگر نگفتم نمی دهم، مگر از دیگران عزیزتری؟« 
التماس کرد: »برای خودم نمی خواهم که.« 

خم شدم و در موهایش چنگ انداختم: »پس برای که می خواهی؟« 
دستم را کنار زد: »برای بابایم او تشنه است.« 

خندیدم: »بابایت؟«
 گفت: »آری بابایم، هر گاه او قرآن می خواند وظیفه ی من است که برایش آب 

ببرم، اما او از صبح دارد قرآن می خواند ولی جرعه ای ننوشیده.«
خنده ام گرفت. قدحی آب به دستش دادم. دوید. 

دستش را بلند کرد نشد. روی پنجه های پایش ایستاد نرسید.
نیزه خیلی بلند بود.   

      نویسنده: سید علیرضا میری

بـالانشیـن
داستانک

تیــپ نبویون در پاییز ســال 1394 با 
پی گیری ها و حمایت های ســردار بزرگ و 
پرافتخار اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی 
از میان شــیرمردان بلوچ تشکیل شد. این 
تیــپ،در دو نوبت در ســال های 1394 و 
1396 به ســوریه اعزام شد و پیروزی ها و 
افتخارآفرینی های عظیمی با تقدیم شهدا و 

جانبازان قهرمان و سرافرازی رقم زد. 
تیــپ نبویون تجلی اعلا و ویژة وحدت 
شیعه و ســنی آن هم در عرصه حساس و 
سرنوشت سازِ جهاد و ایثار و شهادت و دفاع 

از حرم آل الله و پاسداری از اسلام است. 
تیپ نبویــون زیباترین و نورانی ترین و 
افتخارآفرین تریــن و غرورانگیزترین جلوة 
وحدت شیعه و سنی را به نمایش گذاشت 
و با فرماندهی حاج قاســم سلیمانی برگ 

درخشانی در تاریخ ایران ثبت نمود.
در ایــن گزارش از نحوه شــکل گیری، 
و  مندی هــا  ظفر و  سلحشــوری ها 
پیروزی آفرینی هــای تیپ نبویون ســخن 
می گوییم و یادی می نماییم از چند شهید 

و جانباز عزیز و سربلندِ نبویون.
نمود زیبای وحدت شیعه و سنی 

در سیستان و بلوچستان
مردم سیستان و بلوچستان وحدت بین 
شیعه و سنی را پررنگ می دانند. می گویند: 
»مــردم این منطقه محافظ مرز هســتند. 
وحدت دارند. مردم بلوچ وطن دوســت و 

کشوردوست هستند.«
احسان شادمانی نویسنده و کارگردان 
مســتند نبویــون از نمود زیبــای وحدت 
شــیعه و سنی در سیســتان و بلوچستان 
می گوید:»مردم سیســتان و بلوچســتان 
خیلی مردم مهمان نوازی هســتند و اصلًا 
بحث شیعه و سنی بین شان اختلاف افکنی 
نمی کند....چیــزی که برای من جالب بود، 
این بود که در بین مردم این دیار اختلافی 
به بهانه شیعه و سنی نیست. این مردم در 
کنار هم با مذهب هــای متفاوت به خوبی 
دارند زندگــی می کنند. پدری که خودش 
سنی است و پسرش شیعه است و یا مادری 
که اهل تســنن اســت و همسر و پسرش 
شیعه اند. زن و شــوهری که یکی سنی و 

دیگری شیعه است....
خودشان می گویند »این چیزهایی که از 
تفرقه و اختلاف بین شیعه و سنی می گویند 
در واقعیت زندگی ما وجود ندارد. اصلًا برای 

ما معنی ندارد.«
تشکیل تیپ نبویون

ایــن وحــدتِ زیبــای سیســتان و 
بلوچســتانی ها در تشــکیل تیپ نبویون 

تجلی ویژه ای یافت.
تیپ 41 ثــارالله بــه فرماندهی حاج 
قاســم ســلیمانی که از نیروهای داوطلب 
اســتان های کرمان، سیستان و بلوچستان 
و هرمزگان تشــکیل شــده بود، به اعزام و 
حضــور رزمندگان بلــوچ در دفاع مقدس 
سرعت بخشید. در سال های پس از جنگ، 
مردم خونگرم سیستان و بلوچستان ارتباط 
خودشــان را با حاج قاسم سلیمانی حفظ 
کردند و در مبارزه با اشــرار شانه به شانه 
این شهید بزرگوار به مجاهدت پرداختند. 
همچنین این رزمندگان قدیمی هر سال در 
مراسم افطاری با حضور حاج قاسم شرکت 
می کردند تا دیداری تــازه کنند و از حال 
همرزمان خبر بگیرند. ایام گذشت تا اینکه 
با شروع جنگ ســوریه و هجوم وحشیانۀ 
تروریست های تکفیری، رزمندگان قدیمی 
بلوچ و جوانان امروز درخواست های مکرری 
از حاج قاسم داشتند تا با حضور در جبهه 
مقاومت به مقابله با جریان تکفیری بپردازند.
سرانجام نیز با پیگیری ها و حمایت های 
حاج قاسم سلیمانی اعزام بلوچ های غیور به 
ســنگر دفاع از حرم عقیله بنی هاشم انجام 

گردید. 
بــه این ترتیب ثبت نام و ســازماندهی 
اولیه در شهرهای مختلف استان سیستان 

و بلوچستان آغاز می گردد. 
در ابتــدا با توجه به تبلیغات دشــمن 
مبنی بر تفرقه افکنی بین شــیعه و سنی، 
جمع کردن یک تیپ مشــتمل بر افرادی 
که هم شیعه باشند و هم اهل تسنن کمی 
نگران کننده بود. اما ســابقه درخشان این 
بلوچ هــا در دوران جنگ تحمیلی و حضور 
در جبهه هــای جنگ، نگرانی ها را کم کرد. 
ارتباط نزدیک و ســابقه شیرین فرماندهی 
حاج قاســم در دوران دفاع مقدس، دلیل 

کامران پورعباسیادی از گمنام ترین رزمندگان مدافع حرم  نبویون
تجلی ویژۀ وحدت 

شیعه و سنی

شهید مراد عبداللهی

شهید عبدالحمید سالاری شهید اصغر بامری

شهید نظرمحمد  بامری

شهیدپرویز بامریشهید سید محسن سجادی

طویل شدن صف ثبت نام بلوچهای مشتاق 
دفــاع از حرم حضرت زینــب کبری)س( 

گردید. 
بین داوطلبان همه قشر حضور داشتند. 

پیر و جوان، پسر و پدر، شیعه و سنی. 
اولین اعزام به سوریه

بعد از حدود یک هفته، بیش از هزار و 
6۰۰ نفر متقاضی ثبت نام می کنند و بعد از 
گزینش تعداد محدودی در حدود چند صد 
نفر به تهران اعزام شــده و پس از گذراندن 
دوره آموزشی در پاییز سال 1394 به سوریه 

اعزام می شوند.
اتحادِ مطلق

زیارت بانو زینب کبری)س( اولین مقصد 
گروه بود. چهار روز در دمشــق بودند و روز 
دوم بــه زیارت حضرت زینب رفتند. تصور 
کنید شــیعه و سنی در کنار هم به زیارت 
بانوی کربلا رفتنــد. روایت افراد حاضر در 
صحنه چنین اســت: »آن جا که رسیدیم 
شیعه و سنی نداشتیم. بغض توان ایستادن 
را از بچه هــا گرفته بود. کســی از دیگری 
نمی پرســید که چرا گریه می کنی؟« آن جا 

اتحادِ مطلق بود.
علی رغــم اینکه داعش تا نزدیکی حرم 
آمده و بازارچه های اطراف حرم کاملًا نابود 
شــده بود، حرم حضــرت زینب)س( اصلًا 
آســیب ندیده و به دست بچه های ایرانی و 

فاطمیون اداره می شد.
روز آخری که در دمشق بودند، به زیارت 
حرم حضرت رقیه خاتون)س( رفتند. برای 
رســیدن به حرم حضرت رقیه)س( وقتی 
باریکه راه ســنگفرش شــده به مغازه ها و 
خانه هــا را رد می کردند، مــردم با تعجب 
جمعیت ســپیدپوش را نــگاه می کردند. 
چون مدافعــان حرم با لباســهای محلی 
ســفید بلوچ تردد می کردند. مردم سوریه 
نخستین باری بود که چنین پوششی را آن 
هم نزدیک حرم مشــاهده می کردند و این 
پوشش لباس بلوچی برای آنها عجیب بود. 
در این اثنا نگاه های مردم محل از پنجره های 
خانه هایی که یکی یکی در دو سوی خیابان 
باز می شد، یکی از مدافعان حرمِ تیپ نبویون 
را که روحانی و شیعه بود، یاد عبور کاروان 
اسرای کربلا از این محل انداخت و وقتی به 
گروه درباره آن لحظات عبور کاروان اســرا 
در خرابه های شام گفت، ملاحظه کرد که 
برادران اهل ســنت به پهنای صورت مانند 

شیعه ها اشک می ریزند. 
بعــد از زیارت و چند روز اســکان در 

دمشق، بچه ها عازم حلب شدند.
بعضی اوقات می دیدند که غذای بچه های 
تیپ کم اســت. در حالی که به تعداد غذا 
تهیه و ارســال می گردیــد. هر دو نفر یک 
غــذا می خوردند. پرس و جــو که کردند 
متوجه شــدند در مسیر رســاندن غذا به 
دســت بچه های تیپ، کــودکان یتیم و یا 
زن های بی سرپرستی هستند که از راننده 
غــذا می خواهند. راننده هــم با بچه ها در 
میان گذاشــته و همه بچه ها در این مورد 
متفق القــول بودنــد که از غذای شــان به 

کودکان بدهند.
انتخاب نامِ تیپ  

با تبرک جستن به نام پیامبر اسلام 
در سوریه بودند که مسئله ای برای آنها 
پررنگ شد. هویت گروه! اسم های مختلفی 
پیشــنهاد شد. آخر هم مســئولین به این 
نتیجه رســیدند که چون شاکله این گروه 
جمعی از شیعه و سنی در کنار هم است و 
از سیستان و بلوچستان که مهد وحدت این 
دو گروه اســت عازم شدند، در جهت اتحاد 
و اتفاق و وحــدت رویه، نام مبارک پیامبر 
عظیم الشان اسلام را تبرک دانستند و اسم 
تیپ را با نام حضرت محمدبن عبدالله)ص( 
متبرک کردند. در نهایت نام »تیپ نبویون« 
را برگزیدند. چه حس آشنا و عجیبی است 
که یک طرف بایستید و یک کتاب را قبول 
داشــته باشید و یک رســالت را به دوش 

داشته باشید. 
مکتب حاج قاسم سلیمانی، 

متعلق به تمامی ادیان و مذاهب 
حسین رئیسی از رزمندگان اهل سنت 
مدافــع حرم در مورد نقش اعلای شــهید 
حاج قاسم سلیمانی در وحدت تمام ادیان 
و مذاهب و حمایت از نبویون خاطرنشــان 
می نماید: قطعاً بارها نام هایی چون زینبیون، 
فاطمیون، نجبا، حیدریون و حشدالشعبی را 
در جبهه دفاع از حرم شــنیده اید. نام هایی 

که هر کدام شناسه یگان های مجاهدانی از 
پاکستان، ایران، افغانستان، عراق، لبنان و... 
اســت؛ اما در میان این نام ها »نبویون« از 
همه گمنام تر است. نبویون شامل مدافعان 
حرم اهل سنت سیستان و بلوچستان است 
که در دفاع از حریم اهل بیت در ســوریه 
جنگیدند. آرمان های اســلام ناب محمدی 
گروهی از شیرمردان اهل سنت نبویون را 
به صــورت داوطلبانه به میادین نبرد علیه 

تروریست ها کشاند.
رئیسی ادامه داد: حاج قاسم سلیمانی 
متعلق به تشــیع یا اهل تسنن نبود. حاج 

قاسم سلیمانی متعلق به همه بود چرا که 
در ســوریه و عراق یهودی ها، مسیحی ها و 
ایزدی ها هم بودند و عاشــقانه حاج قاسم 
را دوست داشــتند. مردم یهودی، ایزدی، 
مسیحی، شیعه و سنی همگی به استقبال 
حاج قاسم سلیمانی می رفتند و از تلاش های 
ایشان برای آزاد سازی مناطق تحت اشغال 
داعش قدردانی می کردند. مردم همه ادیان 
و مذاهب می گفتند خداوند به حاج قاســم 

سلیمانی خیر دهد.
وی افزود: گردان نبویون در برهه ای از 

جنگ با داعــش در محاصره با تکفیری ها 
قرار گرفت و در نهایت با پشتیبانی حزب الله 
لبنان محاصره شکسته شد. در این دوران 
نیروهای شیعه و ســنی در کنار هم علیه 
داعــش جنگیدند و شــهید دادند. چنین 
رویدادهــای مهمی حاصــل مکتب حاج 
قاسم ســلیمانی است که در سخت ترین و 
خطرناک تریــن زمان جنگ با داعش برای 
حضور در محل شهادت برخی نیروهای تیپ 
نبویون در سوریه آمد و به ما دلگرمی داد.

رئیسی افزود: اهل تسنن مدیون حاج 
قاسم سلیمانی هســتند چرا که داعش و 
تکفیری ها به شــدت اهل تسنن در سوریه 
را مورد آزار قرار دادند و به مدد حاج قاسم 

سلیمانی نجات یافتند.
وی در پایان گفت: مکتب حاج قاســم 
متعلق به همه ما ایرانی ها اســت و راه این 

شهید را ادامه خواهیم داد.
وقتی وحدت خــودش را در میدان رزم 

نشان داد
اعزام اول تیپ نبویون در پاییز 1394 و 
دور دوم اعزام مدافعان حرمِ نبویون در سال 

1396 صورت گرفت.
در اعزام نخســت، حضور تیپ نبویون 
در عملیــات محرم و نصــر1 در آن مقطع 
رقم زننــده صحنه  هــای رشــادت و ایثارِ 
رزمندگان اهل سنت و شیعه بلوچ در سوریه 
بود و به زودی آوازه شجاعت این رزمندگان 
در جبهه مقاومت پیچید و تحسین همگان 

را در پی داشت.
در دور دوم اعــزام، عملیات در منطقه 
تدمر سوریه صورت گرفت که باز هم حضور 

این رزمندگان موفقیت های پی در پی را برای 
جبهه مقاومت به همراه داشت.

پیروزی ها و موفقیت ها و دستاوردهای عظیم 
در پرتو تصویری زیبا از وحدت

باید گفت تأسیس تیپ نبویون، جمعیتی 
داوطلب از اهل سنت و تشیع و از دل مردم، 
از بــرکات همدلی ای بود که نتیجه اش جز 
پیــروزی نبود. بالاتر از همه این پیروزی ها 
و موفقیت ها همین بس که شــیعه و سنی 
دوشــادوش هم مقابل داعش و تکفیری ها 
جنگیدنــد و تصویری زیبــا از وحدت را 

ترسیم کردند.

پیشتازان ایثار و شهادت 
در عرصه وحدت شیعه و سنی 

حاصــل حضور تیپ ســرافرازِ نبویون 
در جبهــه مقاومت در ســوریه، کســب 
پیروزی هایی تأثیرگذار در برابر دشــمنان 
تکفیری بود و این پیروزی ها مرهون خون 
شهدای عزیزی از خطه بلوچستان بود که 
بی توجه به خط کشی ها و دسته بندی های 
مرسوم از ساحت مقدس اسلام و اهل بیت 

عصمت و طهارت دفاع نمودند.
روزنامه کیهان در گزارشــی با عنوان 
»شهدای اهل ســنت نماد وحدت و اتحاد 
اسلامی« در صفحه فرهنگ و مقاومت در 
آبان 14۰۰ از برخی شهدای اهل سنت از 
جمله شهدای نبویون به صورت مشروح یاد 
نموده است؛ در آن گزارش در مورد شهید 
عمر ملازهی و شــهید سلمان برجسته از 
شهدای نبویون صحبت شده است. در این 

گزارش از چند شــهید دیگر نبویون و یک 
جانباز سرافزاز نبویون یاد می نماییم. 

شهید سید محسن سجادی
سید محسن سجادی آذرماه 139۵ در 

نبرد با تکفیری ها به شهادت رسید.
ســید محســن در کارهای فرهنگی و 
جهادی در سیســتان و بلوچستان بسیار 
فعال بود و در دفتر تبلیغات اسلامی ایرانشهر 
مشــغول به خدمت بود و بعد از مدتی در 

گردان های بسیج مشغول فعالیت شد. 
روحیه کار جهادی داشت به طوری که 
در اکثر گروه های جهادی در کنار سایر اقشار 

به خدمت رسانی به محرومان می پرداخت.
سید محسن قلباً دوست دار ائمه و اهل 

بیت)ع( بود.
شــهید سید محســن ســجادی در 
شهرســتان ایرانشــهر زندگی می کرد و از 
ســادات بزمان بود و با از خودگذشتگی که 
انجام داد، به عنوان نخستین شهید مدافع 
حرم در شهرســتان ایرانشهر مطرح شد و 
مردم منطقه لقب »خادم الحســین« را به 

وی هدیه نمودند.
شهید نظر محمد بامری

نظرمحمد بامري از دلاورمردان بلوچي 
بود که از روستاي محروم گل ساهان از توابع 
شهرستان دلگان سیســتان و بلوچستان، 
خودش را به سوریه رساند و آذرماه 1394 

به شهادت رسید. 
نظرمحمد در روستا کشاورزی و بنایی 

می کرد.
از نوجواني در بسیج فعالیت داشت و قلباً 
آدم معتقد و مذهبي اي بود. دائم الوضو بود و 
دائم قرآن تلاوت می کرد و در هر حال و هر 
کجا که بود با شنیدن اذان به نماز می ایستاد. 
وی علاقه زیادی به امام حسین)ع(، حضرت 

عباس)ع( و حضرت زینب)س( داشت.
بسیار خوش اخلاق بود و تبسم از لبانش 
جدا نمی شد. پای ثابت جلسات فرهنگی و قرآن 
مسجد بود و ارادت زیادی به روحانیت داشت.

یک بار در روستا اعلام کردند هر کسي 
مي خواهد براي دفاع از حرم داوطلب برود، 
مي توانــد ثبت نام کند. همان جا نظرمحمد 
گفت مي روم. گفتند چرا مي روي؟ چهارتا 
بچــه داري و در کشــورمان هم که جنگ 
نیست. گفت: شــاید این جا جنگ نباشد، 
اما من مــي روم براي دفــاع از حرم خانم 
زینب)س( و حضــرت رقیه)س(. من آرزو 

دارم که خدمت اهل بیت را بکنم.
شهید عبدالحمید سالاری

شــهید عبدالحمید سالاری، نخستین 
شــهید مدافع حرم استان هرمزگان است 
 که از کودکی شــیفته پیامبران و امامان و 

اهل بیت بود. در مراسم مذهبی که در مسجد 
برگزار می شد، شرکت می کرد.

ســال ۷3 وارد نیروی انتظامی شــد و 
پس از گذراندن دوره آموزشی در شهرهای 
شمالی بابلسر، رامســر، نور و فریدون کنار 

خدمت کرد.
مــردی باایمــان، باتقــوا، مهربــان، 
خانواده دوست، خوش رفتار و خوش اخلاق 

بود. 
لحظه تحویل سال نو، همراه با خانواده 
همیشه در گلزار شــهدای بندرعباس سر 

مزار شهدا بود. 
اعتقاد خاصی به ائمه داشــت. 1۰ روز 
محرم را در مسجد روستا می رفت و فقط هم 
براي عزاداري نمي رفت. آن جا خادمی امام 
حسین را می کرد، با آب و چای و... از مهمانان 
امام حسین پذیرایی می کرد. عاشق اهل بیت 

بود و در راه عشقش هم به شهادت رسید.

سال 94 برای اعزام به سوریه از طریق 
بسیج استان سیســتان و بلوچستان اقدام 
و پس گذراندن دوره آموزشــی در تهران 
به عنوان بسیجی با مدافعان اهل سنت تیپ 

نبویون عازم سوریه شد.
هرچند وی شــیعه بود، اما برحســب 
رفاقتی که با اهل تسنن داشت همراه این 

گروه راهی میدان جهاد شد.
عبدالحمید سالاری ســرانجام در آذر 
ســال 94 در جنوب شهر حلب سوریه به 

شهادت رسید.
شهید مراد عبداللهی

شــهید مراد عبداللهي علاقه زیادي به 
ائمه اطهار داشــت و واقعاً به ائمه اطهار و 

اهل بیت عشق مي ورزید.
مراد شــیعه بود و رفاقت زیادي با اهل 

سنت داشت. شغلش کشاورزی بود.
پــاي اخبار که مي نشســت و اتفاقات 
سوریه را مي شنید، مي گفت من باید بروم 
و خدا کند که شهادت نصیبم شود. مي گفت 
تروریست هاي آن جا کافر و بي دین هستند. 
مي گفت داعش به مسلمانان ظلم مي کند و 
ما نباید این جا بنشینیم و دست روي دست 
بگذاریم چراکه اگر امروز نسبت به ظلمي که 
بر سر شیعیان مي آید سکوت کنیم، ممکن 

است فردا همین ظلم سر خودمان بیاید. 
مرتضــی عبداللهی فرزند این شــهید 
بلوچ خاطرنشان می نماید: پدر شهیدم مراد 
عبداللهی فرزنــد لعل محمد جوان پاک و 
محب اهــل بیت)ع( و عاشــق و دلباخته 
حریم ولایت حضرت زینب الکبری)س( بود.
وی افزود: پدرم فردی متدین و دارای 
روحیه بسیار بالای مذهبی که قلبش برای 
شــهادت مــی زد و هر وقت بــا او ملاقات 
می کردم از آرزوی شــهادت در رکاب ولی 
زمانش امام خامنه ای می گفت که ای کاش 
من هم مثل شــهدا که در دفاع از اســلام 
به شــهادت رســیده اند جام شــهادت را 

می نوشیدم.

وی با تاکید بر اینکه شــهید بر اساس 
منویــات ولی امر مســلمین جهــان امام 
خامنــه ای و در دفاع از اســلام و در برابر 
پلیدترین دشمنان اسلام و مسلمین یعنی 
داعش و القاعده در کشور مسلمان سوریه 
جهاد و مبارزه  اعزام شــد، خاطرنشــان 
کرد: ســرانجام در ماه محرم و صفر که به 
فرموده امام خمینی)ره( ماه پیرزوی خون 
بر شمشیر است، شربت شهادت را نوشید و 
به خیل عظیم یاران شهیدش که در دفاع 
از اســلام ناب محمدی به شهادت رسیده 

بودند، پیوست.
شــهید مدافع حرم مــراد عبداللهی از 

شهرستان دلگان سیستان و بلوچستان در 
آذرماه ســال 1394 در حومه شهر حلب 

سوریه به شهادت رسید.
شهید اصغر بامری

شــهید اصغر بامری در آذرماه 1394 
در دفــاع از حرم حضــرت زینب کبری به 

شهادت رسید.
میلاد بامری، فرزند شهید ابراز می دارد: 
پدرم عرق خاصی به انقلاب و نظام، عشق 
به شهادت و آشــنایی کاملی با شخصیت 
شهید ســلیمانی داشت و به راه و منشش 

عشق می ورزید، در واقع ما مدیون خدمات 
و زحمات شهید ســلیمانی هستیم و اگر 
توفیق باشد دوست دارم من هم راه ایشان 

را ادامه دهم.
وی اذعان کرد: شهید سلیمانی انسانی 
آزاده، ولایت پذیر، شجاع، مدیر، متواضع و 
حامــی مردم بود و هر چه از شــخصیت و 
زحمات آن شــهید بگویم برای مردم بلوچ 

کم است.
وی توصیــه نمود: قــدر رهبر معظم 
انقلاب را بدانید، ایشان انسان بسیار دانایی 
نسبت به مســائل روز دنیا هستند، باید از 
تمام کلماتشان بهره برد و هر جمله شان را 

سرلوحه کار قرار داد.
در وصیتنامه شهید اصغر بامری، توصیه 

اکیدی به حجاب و چادر شده است:
»همسرم، در شــهادت من، چون کوه 
اســتقامت کن و لحظه ای از یاد و نام خدا 
غافل مباش؛ هم برای بچه ها پدر باش و هم 
مــادر، جای خالی بودن من را برای بچه ها 
پر کن. نگذارید بچه ها احســاس دلتنگی 
من را بکننــد. بچه ها را طوری تربیت کن 
که زینب گونه باشــند. قرآن بخوانند و به 
اینکه حجاب خود را حفظ کنند. »حجاب 
کوبنده تر از خون من و چادر مشکی زیباتر 

از خون سرخ من است.«
شهید پرویز بامری پور

شــهید پرویز بامری پور 22 ساله جوان 
دهه هفتادی از روستای محروم حسن آباد 
زهکلوت جازموریان، اولین شــهید مدافع 

حرم جنوب استان کرمان است.
پرویز از دوران راهنمایی جذب مسجد 

شــد. مداحی می کرد و چون صوت زیبایی 
داشت قرآن می خواند. 

کشــاورزی و کارگــری می کرد. اندام 
ورزیده و ورزشــکاری داشــت. اعتقادات 

محکمی هم داشت.
پرویز بامری پور آذرماه 1394 در سوریه 

به شهادت رسید.
خواهر شهید خاطرنشان می نماید:»پرویز 
رفت تا تکفیری ها دست شان به قبر حضرت 
زینب)س( نرسد و عقیده اش این بود که این 
حضرت در دوران اسارت رنج های بسیاری 
کشید تا دین اسلام بماند و حال نوبت ماست 
تــا برای دفاع از اســلام و حرم اهل بیت تا 

آخرین قطره خون خود دفاع کنیم.«
خواهر شــهید ســفارش های شهید را 
چنین بیان می نماید: ادامه دادن راه شهدا 
و پیــروی از ولایت فقیه، یکی از مهم ترین 

توصیه های شهید بود.
جانبازِ 70 درصدِ نبویون 

و جالبی  فوق العاده عجیب  ماجراهای  که 
دارد

تیپ نبویون جانبازان سرافرازی را هم 
تقدیم نموده اســت که یکی از آنان جانباز 
۷۰ درصد و طلبۀ مدافع حرم حجت الاسلام 
عباس نارویی است که ماجراهای فوق العاده 

عجیب و جالبی دارد.
عباس آقا اول اردیبهشــت ســال 68 
در شهرســتان ایرانشهر استان سیستان و 
بلوچســتان به دنیا آمد. پدر سنّی و مادر 
شیعه بود. ســاکن روستای گزهک بخش 
بزمان با اصالت نارویی بودند. روستایی که 
در آن زندگی می کردند، روستای مادری شان 
بود و خانواده مادر و اکثریت روســتا شیعه 
هستند. عباس آقا مذهب پدر را برمی گزیند 
و اهل سنت می شود؛ اما در سال 138۵ به 
افتخار شیعه بودن نائل می گردد؛ آن هم با 
انتخابی آگاهانه و همراه با مطالعه و معرفت 

و بصیرت.
متعاقب شــیعه شــدنش، چهار برادر، 
خواهرها، عمه هــا، عموها و همه اطرافیان 
خانــواده اصلی اش شــیعه شــدند و در 
شهرستان ایرانشــهر نیز بخش وسیعی از 
خانواده ها شــیعه شدند. البته پدرش هنوز 

از اهل سنت است.
ماجرای شــیعه شدن عباس آقا به این 
صورت بود که دو ســه ســالی بود تحقیق 
می کرد و کتابهای شیعه را مطالعه می کرد 
و دوست داشت  به   آنچه اعتقاد پیدا می کند 

و به آن ایمان دارد، برسد. 
ســال آخر دبیرســتان که بود، در ماه 
محرم، شبها در روستا سینه زنی و روضه بود.
دهه اول محرم، یک روحانی برای تبلیغ به 
روستای شان آمد. هر شب یک خانه دعوتش 
می کردند و مراسم عزاداری بر پا می شد. به 
اصرار مادر که شــیعه بود، پدرِ سنی قبول 
کرد حاج آقا یک شب به منزل نارویی بیاید.

عباس آقا در آن شب خیلی سؤالات از 
حاج آقا پرسید. سؤالاتی در مورد موضوعاتی 
مثل غدیر خم پرســید. حاج آقا سؤالات را 

زیبا و منطقی جواب داد.
این مقدمه و جرقۀ شیعه شدنش بود و 

بعد مطالعاتش را بیشتر کرد. 

در واقع می توان این گونه گفت که جرقه 
استبصار به برکت نور هدایت اباعبدالله)ع( 
بود و مصداق »ان الحسین مصباح الهدی و 

سقینه النجاه« گردید.
مطابق تحقیقات درصد بسیار بالایی از 
مستبصرین)ره یافتگان و متحول شدگان(، 
یکی از علل و انگیزه های استبصارشان وجود 

نازنین آقا اباعبدالله الحسین)ع( است.
حجت الاســلام نارویی سطح دو حوزه 
علمیه و کارشناســی ارشــد فقه و مبانی 
حقوق، کارشــناس امور مستبصرین دفتر 
تبلیغات جنوب شرق کشور و استاد حوزه 

علمیه است.
بعد از کار در تبلیغات اسلامی، معاون 
حوزه علمیه دلگان از توابع ایرانشهر شد و 
در همان منطقــه تبلیغ می رفت. در نیمه 
ســال 93 دوبار به جانش سوء قصد شد و 
دوســتانش گفتند که احتمال ترور وجود 
دارد. به ناچار ســال 93 به یاسوج رفت و 
مهمان مردم خوب و خونگرم سی ســخت 
بویراحمد شــد و در آن جا نیز کار تبلیغی 

می کرد.
عباس آقا در پاییز ســال 1394 برای 
دفــاع از حرم آل الله همراه تیپ نبویون به 
ســوریه رفت. در سوریه به دو گروهان بدر 
و خیبر تقسیم شدند که وی جزو گروهان 

بدر و تک تیرانداز بود.
در درگیری های سوریه خمپاره ای زیر 
پایش اصابت نمود و در چند لحظه خود را 
در یک فضای نورانی دید، فضای مه آلودی 
بود که در آن قدم زد. زمانی که می خواست 
خود را بلنــد کند، دیــد پوتین هایش به 
سمت خودش است و متوجه شد پاهایش 
مال خودش نیســت. پای چپش از 11 جا 

شکسته بود.
منتقلش کردند. جلوی بیمارستان حلب 
بیهوش شد. دوباره وارد آن فضای نورانی شد 

و بین مرگ و زندگی بود.
بعد از هفت ســاعت عمــل و تنفس 
مصنوعی و شوک زنده شد. دکتر گفت زنده 

ماندنش معجزه بود.
بعد از ســه روز که حالش بهتر شــد، 
پزشکان با مقدمه چینی مفصل گفتند پای 

راستش قطع شده. 
الفتی میان حضرت زهرا)س(

و حاج قاسم است
بعد از سه روز عباس آقا را به بیمارستان 
بقیــۀ الله تهران منتقل کردند. مدتی دیگر 
درمانش را در بیمارســتان کرمان گذارند. 
در آن زمــان که ایام فاطمیــه بود، یکی 
از دوســتانش خبر داد که حاج قاســم در 
حســینیه فاطمه زهرا برای عزاداری آمده 
اســت. وی خیلی مُصِرّ بود حاج قاســم را 
ببیند.کادر  بیمارســتان اجــازه ترخیص 
نمــی داد. با هزار خواهش و تمنا و با اجازه 
کتبی خودش عصا به دست از بیمارستان 
خارج شد و با سختی فراوان همراه با درد 
جانکاهی که داشــت خود را به حسینیه 
رســاند. جمعیت زیادی در حسینیه بود. 
مداح در حال مرثیه ســرایی بود. مدتی را 
منتظر ماند تا شــاید حاج قاسم را ببیند. 
اما وضعیت جسمی اجازه ماندن بیش تر را 
نمی داد. دل شکسته از حسینیه خارج شد. 
وســط های کوچه که رسید، مداح داشت 
روضه حضرت زهرا)س( می خواند. عباس 
آقا در این مدت آن چنان ذوق دیدن حاجی 
را داشــت که توجهی به مراسم عزاداری 
حضرت زهرا نداشت. بغض کرد و در حالی 
کــه ناامید برمی گشــت، روضه حضرت را 
گوش می داد. روضه به در سوخته و پهلوی 
شکسته رســیده بود. با خود گفت: امشب 
شــرمنده حضرت زهرا)س( شــدم. کاش 
کمی به مراسمی که سردار دل ها با این همه 
کار، سختی ها و مشکلاتی که دارد این دهه 
فاطمیه را برگزار می کند، توجه می کردم! در 
همین حین که دلش شکسته بود، یک نفر 
بازویش را لمس کرد و گفت: کجایی مرد 
مومن؟! حاجی منتظر شماســت! آن شب 
فهمید که الفتی میان حضرت زهرا)س( و 

حاج قاسم است.
جانباز 70 درصدِ تیپ نبویون

حجت الاسلام عباس نارویی، شیخ تیپ 
نبویون با رسته تک تیرانداز بود که بعدها به 
عنوان مسؤول عقیدتی این تیپ منصوب شد. 
وی 42 عمل جراحی کرده، پای راست 
کامل بریده شده، پای چپ ناقصه، بدن پر 

از ترکشه و جانباز ۷۰ درصد است.


